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با خروج ترامپ از برجام، آینده این سند با اما و اگر رو به رو شد
تزریقات

بوی خوش

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس
oostakbar@gmail.com

خدا نصیب قسمت تون کنه. چند شب 
پیش با خانومم روی تخت دراز کشــیده 
بودیم؛ البته فکر بد نکنیــد، هر کدوم روی 

تخت خودمون جداگونه خوابیده بودیم.
من همینجوری که داشتم پرُزهام رو شونه 
می کردم به خانومم گفتم: »چرا نمی خوابی؟« 
خانومم کلــه ش رو از روی مقنعه خاروند و 
گفت: »والا از بوگندت نمی شه خوابید،  ببینم 
کِی رفتی حموم؟« من گفتم: »هفته پیش 
رفتم.« خانومم گفت: »پس چرا آن قدر بوگند 
می دی؟« من برای خانومم توضیح دادم که 
بوگندِ آدم لزوما از حموم نرفتن نیســت و 
می تونه علت های دیگه ای هم داشته باشه. 
خانومم گیر داد که »یکی از اون علت ها رو 
بگو.« من براش توضیــح دادم که خوردن 
لوبیای نیم پز با سنگدون مرغ و کِرِم کارامل 
به عنوان شام می تونه دلیل کافی برای بوگندِ 
آدم باشه. بعد از شنیدن این حرف خانومم با 
متانت بلند شد و کفش تق تقوهاش رو پوشید 
و مثل بلانسبت چی شروع کرد به لقدزدن 
زمین. منم دیدم با این وضع نمی تونم بخوابم 

پاشدم و رفتم تلویزیون رو روشن کردم. 
دست صداسیما درد نکنه که نصف شبی 
هم نگران آینده بچه های مردمه. یارو قسم 
می داد که اگه به فکر بچه هاتون هســتید، 
وقت رو از دست ندید، همین الان نصف شبی 
که ســگ از خونه ش بیرون نمی ره، فلان 
شماره رو بفرســتید به فلان سامانه وگرنه 
 که الهی به همین وقت عزیز داغ بچه هاتون

 به دلتون بمونه. 
 اصولا ما ایرانی ها از دوچیز متنفریم و تا 
بهمون تکلیف نشه سمتشون نمی ریم؛ یکی 
کاندیداشدن برای انتخابات و یکی هم کنکور؛ 
تنفر ما از این دو به حدیه که برای به دست 
نیاوردنشون هر چندوقت یکبار نسلمون در 
معرض انقراض قرار می گیره، ولی به لطف 
لک لک های خدوم و زحمتکش به شــکل 
اعجاب انگیزی تکثیر شده و از خطر انقراض 

نجات پیدا می کنیم.
کانال تلویزیون رو عــوض کردم؛ یکی از 
مسئولان با بغض توی گلو و غروری خاص 
در نگاه، جلوی باقی مســئولان می گفت: 
»تعریف از خود نباشه، اما به همت مسئولان 
که خودمان باشیم، امروز مفتخریم که اعلام 

کنیم فقر مطلق در کشور ریشه کَن شد.«
خبر چنان هولناک بود که با شنیدنش در 
لحظه داشتیم ریشه کن می شدیم که یهو به 
خودمون اومدیم و دیدیم که شادی عجیبی 
بین من و خانومم برقرار شده، دست هامون 
رو باز کردیم و به شکل اسلوموشن به سمت 
هم دویدیم و وقتی به هم رسیدیم، با رعایت 
موازین اخلاقی هر کدوممون یک بالشت 
برداشــتیم و بغل کردیم و با فشــاردادن 
بالشت ها خوشحالی مون رو ابراز کردیم و این 
دستاورد بزرگ رو به خودمون و بالشت ها 

تبریک  گفتیم. 
انصافا کلام مســئولان آرامش بخشــه، 
بالشــت ها بعد از تحمل اون همه فشار باز 
طالب فشــار بیشــتر بودند، ما هم اونچه 
در توان داشتیم فشــار دادیم، پرَ بود که از 
سولاخ سمبه بالشت ها بیرون می ریخت، 
آن قدر فشار دادیم که بالشــت ها به قُدقُد 
 افتادند اما قبل از این که تخم طلا بگذارند

 ریغشون در اومد.
کانال رو عوض کــردم، ترامپ مثل گاپ 

برجام رو پاره کرد.
بوگند عجیبی کل خونــه رو گرفته بود. 
برای خانومم توضیــح دادم به جز ترکیب 
لوبیای نیم پز و سنگدون مرغ و کِرِم کارامل 
چیزهای دیگری هم هستند توی دنیا که 

باعث بوگند می شند.
از بیرون صدای ســرفه رفتگر هشــتاد 
و هشت ســاله محل با صدای خِش خِش 
جاروش ترکیب شده بود، پاشدم پنجره رو باز 
کنم که هوا عوض بشه، خانومم درحالی  که 
دماغش رو گرفته بود، تلویزیون رو از پنجره 
به بیرون پرت کرد، بی خانمانی سرش رو از 
سلطل آشغال بیرون آورد، تکه های تلویزیون 
متلاشی شده رو زیر بغل زد، از لطف خانومم 

تشکر کرد، ما رفتیم که تا ابد بخوابیم.

 اخبار سینما

حسام حیدری
طنزنویس

مهمترین خبر ســینمایی این هفته حضور 
افتخارآفرین فیلم اصغر فرهادی در افتتاحیه 
جشــنواره فیلم کن بــود. در همیــن رابطه 
صفحات فرهنگیِ اینســتاگرامی با تیترهای 
»کنایه معنــادار پنه لوپه کروز به فرهادی: چه 
کت قشنگی پوشــیدی اصغر« و »رگ گردن 
خاویر بــاردم از غیرت باد کــرده. اوه اوه زود 
ببین« نسبت به این اتفاق مهم فرهنگی واکنش 
نشان دادند و از مردم خواستند: »اگه می خوای 
ســینمای ایران تو دنیا حرف اول رو بزنه زود 
لایک کن«. این صفحات در ادامه با تیتر بزرگ 
»حضور ناگهانی ترلان پروانه در کن« به انتشار 
تصاویر ترلان پروانه در کن  سولقون پرداختند. 
در این فیلم که توسط یک دوربین مداربسته 
از صد متری ضبط شده بود، یک نفر در لانگ 
شات، با یک چیزی از یک جایی عبور می کرد.

خبر افتتاحیــه جشــنواره فیلــم کن در 
 دیگــر رســانه های ســینمایی هــم بازتابی

 گسترده داشت: 
کافه ســینما: خوش لباس تریــن بازیگران 
افتتاحیه به علاوه عکس تیپ جدید امیر قادری 
در بالکن خانه شــان که چشم بهروز افخمی را 

کور خواهد کرد + تف به سینمای نفتی 
کانــال خبــری فیلم ایران: علی ســرتیپی 

قبل از رفتــن به رختخــواب افتتاحیه را نگاه 
کرد. او فروش  ســال آینده سینمای فرانسه را 
 مناسب ندانســت و گفت: »دو تا کمدی بزنید

 تنگش دیگه«.
ســایت حوزه هنری: آمادگــی فارابی برای 
انتقال تجربیات خود به جشنواره کن / چطور 

فیلم بفروش بسازید.
ستون سینمایی روزنامه وطن امروز: حضور 
تاسف برانگیز یک عنصر وابسته به دختر پادشاه 
قطر در جشنواره همجنس بازان / آیا وقت آن 

فرا نرسیده؟

تبلیغ خلاقانه و فردهنــده فیلم »به وقت 
شام« که با حضور چند داعشی گولاخ با اسب 
و اسلحه در پردیس کوروش انجام شد؛ بدون 
تلفات جانی و فقط با چند اپیلاسیون سطحی 
به کار خود پایان داد. این در حالی بود که یکی 
از طراحان این تبلیغات بــا اعتراض به وضع 
به وجود آمده در این ســینما، به خبرنگاران 
گفت: »چیه شلوغش کردید؟ رو بهتون بدم 
دیگه با تانک هم نمی ذارید بیایم تو سینما.« 
او که بشدت از عمل نکردن چاشنی بمب های 
انتحاری ناراحت بود، به مردم قول داد که در 
عملیات بعدی با حضور گســترده نیروهای 
زرهی و پشــتیبانی توپخانه بتوانند به فروش 

بهتر و تلفات بیشتری برسند. 
شنیده می شــود ابوبکر  بغدادی که اخیرا با 
ثبت ســیصد و چهل و پنجمین تکذیب خبر 

مرگش توانســته جایگاه مناســبی در جدول 
نمیرترین آدم های دنیا به دســت بیاورد، بعد 
از دیدن تبلیغات میدانی فیلم »به وقت شام« 
چند ساعت است که در بالکن قدم زده و سیگار 
می کشــد و هر چند بار روی دســت خودش 
کوبیده و می گوید: »یعنی کجای راه و اشتباه 

رفتیم؟« 

با شــروع اکران فیلم های نوبت دوم بهار، 
تعداد فیلم هــای روی پرده بــه پانزده فیلم 
رســید که باعث ترافیک سنگین در نمایش 
فیلم ها شــد. در همین راستا شورای صنفی 
نمایش در بیانیه ای خطــاب به فیلم های در 
حال اکران گفت: »آقا یه خــرده مهربون تر 
بشینید همه جاشن.« این شورا همچنین با 
بیان این که: »برو بالا عزیزم اون وســط جا 
هست« فیلم های حاضر در اکران را به صلح و 

صفا دعوت کرد.
در همین راســتا و در پی ضوابط اتوبوسی 
اکران، تهیه کننده یکی از فیلم های پرهزینه 
که از زیادی سالن سینما دل درد گرفته بود، 
در پاســخ به اعتراض مصطفی کیایی و رضا 
درمیشیان برای تعداد کم سالن های سینمای 
فیلم هایشــان به آنها گفت: »نه تو رو خدا، بیا 
سالن هم بگیر بفروش.« او سپس در حالی  که 
با مشت به ســر و کله خودش می کوبید و به 
زمین و زمان و رضا رشــیدپور فحش می داد، 

گفت: »من وابسته نیستم لعنتیا.«

حضور ناگهانی ترلان پروانه در کن
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کوچه سوم

مهربان باش گُلم! | شــهاب نبوی| خب از آن جایی که هر 
ایرانی مساوی است با یک کارشناس خبره در امور بین الملل، 
امور غیربین الملل، امور داخلی، امور یه کم خارجی، کارشناس 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... و من هم اگر دل تان نخواهد 
یک ایرانی اصیل هستم، امروز به بررســی خروج آمریکا از برجام می پردازیم. 
اول از همه باید این زاویه بررسی شود که هر خروجی مساوی با یک ورود است. 
مثلا شما وقتی از گلاب به روی تان از دستشویی خارج می شوید، طبیعتا وارد 
یک جای دیگر می شــوید. حالا این دیگر بستگی به معمار خانه شما دارد که 
دستشویی را رو به پذیرایی ساخته باشــد یا یک گوشه دنج برایش پیدا کرده 
باشد. الان دغدغه شخصی من این است که طرفین برجام بعد از خروج از آن 
به کجا ورود می کنند؟ بعد از این سوال فلسفی »جواد خیابانی« وار می رویم به 
مرحله بعد. تجربه نشان داده که ما ایرانیان اصیل، در این طور مواقع بحرانی، 
حتی از طرف خروج کننده هم زودتر واکنش نشان می دهیم. همین الان که 
فرمان خروج از برجامِ ترامپ را منشــی اش هنوز وقت نکــرده از روی میزش 

بردارد و رونوشتش را برای جاهای مختلف بفرســتد و دارد با دوست پسرش 
درباره یک آخر هفته رویایی قرار و مدار می گذارد، در تهران شــما اگر موعد 
اجاره خانه ات تمام شده باشــد و به بنگاه املاک بروی تا خانه جدیدی اجاره 
کنی، می بینی که عکس العمل عباس آقا بنگاهی محل از همه دنیا سریع تر بوده 
و قیمت از دیروز تا امروز رکورد جدیدی را به جا گذاشته. حرفم هم که بزنی، 
می گوید: »این قیمت مال امروزه، بری و فردا بیای یه وقت می بینی، یکی توی 
غرب آفریقا عطسه کرد و قیمت دوباره کشید بالا؛ پس همین الان بشین سر 
معامله...« احتمالا در یکی دو روز آینده، مرغ ها هم طاقچه بالا می گذارند و به 
این راحتی، تخم نخواهند کرد. بعد هم گاو و گوســفندها چون از قدیم رقابت 
سختی با مرغ ها داشــته اند، می گویند: »مگه ما چی مون از مرغ ها کمتره؟« و 
یکدفعه می کشــند بالا. حالا اینها مرغ و گاو و گوسفند هستند و کمی منطق 
سرشان می شود؛ دیگر حرفی از موجودات زبان نفهمی مثل طلا و ارز نمی زنم 
که منتظر یک بشــکن هســتند. خلاصه این که اگر دنیا با ما نامهربان است، 

خودمان با هم مهربان باشیم.
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